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نوزدهمین دوره جشــنواره بین‌المللی سینما 
حقیقت از ۱۹ تــا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در پردیس ملت 
تهران برگزار شــد و با رشد چشمگیر آثار مستند، 
اضافه شدن بخش‌های تازه )عکس و دانشجویی( 
و نمایــش فیلم‌ها در ۴۱ شــهر کشــور، یکی از 
گسترده‌ترین دوره‌های این جشنواره بود. بیش از 
۸ هزار نفر تنها در چهار روز نخست جشنواره حضور 
داشتند؛ این نشــان‌دهنده رشد علاقه عمومی به 
مستند بود. با این حال، کمبود پرداخت به مسائل 
روزمره از جمله ایرادات جشنواره امسال بود چنانکه 
منتقدان و حتی دبیر جشنواره اذعان داشتند که 
موضوعاتی مثل معیشت، عدالت اجتماعی، بحران 
آب و آلودگی هوا کمتر در آثار دیده شدند. حضور 
پررنگ آثار تولیدشده توســط نهادهای رسمی 
و مرکز مســتند سوره، شــبکه افق و..  از نقدهای 
جدی به جشنواره بود که جایگاه آن را از عیار یک 
جشنواره ملی، مســتقل و هنری به یک جشنواره 
ارگانی و سازمانی تقلیل داد.؛ این مسئله باعث شد 

بخشی از آثار مستقل کمتر دیده شوند.
در ادامه، آثار پر حــرف و حدیث و پرمخاطب 
جشنواره ســینما حقیقت مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفته است:

روباه و ماه صورتی
»روبــاه و ماه 
صورتی« بیش از 
آنکه صرفاً روایت 
یک مهاجر افغان 
باشــد، تجربه‌ای 
سینمایی از تلفیق 
واقعیت و خیال است. انسجام روایی، زیست نزدیک 
با سوژه، اســتفاده از دوربین گوشــی، و ترکیب 
انیمیشن‌های سوررئال با موقعیت‌های رئالیستی، 
همه دست به دست هم داده‌اند تا فیلمی چندلایه 
و تأثیرگذار شکل گیرد. این مستند نشان می‌دهد 
که چگونه هنر می‌تواند در دل رنج و مشقت، راهی 
برای بقا و رهایی بسازد. ثریا اخلاقی، با همه دردها و 
استعدادهایش، نه تنها سوژه فیلم است، بلکه خالق 
بخشــی از جهان آن نیز هست. همین هم‌نشینی 
میان هنرمند و کارگردان، میان واقعیت و خیال، و 
میان رنج و رهایی، »روباه و ماه صورتی« را به یکی 
از مهم‌ترین مستندهای سال‌های اخیر بدل کرده 
است؛ اثری که هم در ســطح ملی و هم در عرصه 
جهانی، بحث‌هــای تحلیلی جدی دربــاره فرم و 
محتوا برانگیخته و جایگاه ویژه‌ای در ســینمای 

مستند ایران یافته است.

برای ابراهیم؛ مردی با دوربین فیلمبرداری
در این مستند، 
نزدیکــی تنها به 
رابطه شــخصی 
بــا  قــی  د صا
اصغرزاده محدود 
نمی‌شــود؛ بلکه 
پیوندی دیگر نیز شکل می‌گیرد: رابطه اصغرزاده 
با ابراهیم حاتمی‌کیا. صادقی با هوشــمندی این 
مســیر را دنبال کــرده و روایت زندگــی و زمانه 
اصغرزاده را در امتداد محبوبیت و تأثیر حاتمی‌کیا 
بر مخاطبان سینما قرار داده است. نتیجه، لحظاتی 
ناب و کمتر دیده‌شــده از پشت صحنه فیلم‌هایی 
چــون »آژانس شیشــه‌ای« و »مهاجر« اســت؛ 

لحظاتی که برای مخاطب سینمای دفاع مقدس، 
ارزشمند و نوستالژیک‌اند. افزون بر این، صحنه‌های 
به‌یادماندنی »بوی پیراهن« و حضور اصغرزاده به 
عنوان جانباز شیمیایی در »از کرخه تا راین« نیز 
در مستند گنجانده شده تا هم پرتره‌ای از اصغرزاده 
ساخته شود و هم خاطره جمعی مخاطبان با آثار 
حاتمی‌کیا دوباره زنده گردد.»برای ابراهیم«، بیش 
از آنکه صرفاً پرتره‌ای از یک فیلمساز باشد، بازخوانی 
یک نسل و یک دوره از سینمای ایران است؛ نسلی 
که با حاتمی‌کیا و ســینمای دفاع مقدس پیوند 
خورده و در حافظه جمعــی مخاطبان جایگاهی 

ویژه دارد.

لاماسو
مستند »لاماسو« 
در جشنواره نوزدهم 
ســینما حقیقــت 
با تمرکــز بر زندگی 
امیــر علی‌اکبری، 
کشــتی‌گیر و مبارز 
رزمی ایرانی، روایتی پر فراز و فرود از قهرمانی است که 
بارها ســقوط می‌کند و دوباره برمی‌خیزد. فیلم 
نشــان می‌دهد ورزش تنها عرصه رقابت نیست، 
بلکه بســتری برای خلق درام، تعلیق و بازنمایی 
کشمکش‌های انسانی است. »لاماسو« قهرمانی 
می‌سازد که نه شکست‌ناپذیر، بلکه انسانی است 
با ضعف‌ها، وسوســه‌ها و امیدها؛ قهرمانی زمینی 
که مخاطب می‌تواند بــا او همذات‌پنداری کند و 
همین امر مســتند را از یک روایت ورزشی صرف 
فراتر می‌برد. مستند با بهره‌گیری از فراز و فرودهای 
زندگی امیر علی‌اکبری، کشــش روایی خود را از 
ترکیب هیجان ورزشــی و درام انسانی می‌گیرد. 
»لاماسو« فراتر از یک مســتند ورزشی، روایتی 
ســینمایی و تراژیک از زندگی قهرمانی است که 
بارها سقوط می‌کند اما هر بار با ایمان و اراده دوباره 
برمی‌خیــزد. همین فراز و فرودهاســت که فیلم 
را درگیرکننده، جذاب و پر از کشــش دراماتیک 
می‌ســازد و آن را به اثری چندلایه و انسانی بدل 

می‌کند.

شنا در خلاف جهت
»شنا  مستند 
در خلاف جهت« 
اثری اســت که با 
نگاهــی متفاوت 
بــه زندگــی یک 
کارگــردان تئاتر 
مبتلا به اوتیســم، تجربه‌ای انســانی و اجتماعی 
را روایت می‌کند. این فیلم نه صرفــاً به بازنمایی 
بیماری، بلکه به واکاوی زیســت روزمره بیماران 
اوتیســتیک می‌پردازد و از خلال گفت‌وگوهای 
مســتقیم و غیرمســتقیم، تصویری چندلایه از 
مفهوم درخودماندگی ارائه می‌دهد. کارگردان در 
مواجهه با بیماری خود، رویکردی امیدوارکننده و 
امیددهنده دارد؛ او به جای آنکه صرفاً در قالب یک 
بیمار دیده شود، به عنوان فردی خلاق و متفاوت 
معرفی می‌شود که توانســته از محدودیت‌های 
اوتیســم برای خلق جهان هنری خاص خود بهره 
ببرد. همین نگاه، مســتند را از سطح یک گزارش 
پزشــکی یا اجتماعی فراتر می‌برد و به تجربه‌ای 
سینمایی بدل می‌ســازد. این اثر نشان می‌دهد 
که مســتند اجتماعی می‌تواند فراتــر از گزارش 
مشکلات، به تجربه‌ای ســینمایی و انسانی بدل 
شود؛ تجربه‌ای که مخاطب را نه تنها با دشواری‌های 
بیماران اوتیســمی، بلکه با امکان امید و بازسازی 

مواجه می‌سازد.

گره
مســتند گره 
ســاخته‌ی وحید 
ر  د قــت  ا صد
جشنواره نوزدهم 
ســینما حقیقت، 
اثری است که فراتر 
از یک روایت تجاری، بــه بازنمایی هویت و فرهنگ 
ایرانی در بستر جهانی می‌پردازد. این فیلم با انتخاب 
کشور ایتالیا به‌عنوان صحنه‌ی اصلی، نشان می‌دهد 
چگونه فرش ایرانی در قلب اروپا نــه تنها به‌عنوان 
کالایی هنری و ارزشــمند، بلکه به‌مثابه بخشی از 
زندگی روزمره مردم جایگاه یافته اســت؛ از خرید و 
نگهداری گرفته تا تعمیر و بازســازی.گره توانسته 
با ترکیب روایت شخصی، نقد اجتماعی، خلاقیت 
بصری و تحلیــل فرهنگی، تصویــری چندلایه از 
فرش ایرانی در جهان امروز ارائه دهد. انتخاب ایتالیا 
به‌عنوان صحنه‌ی اصلی، اســتفاده از انیمیشن در 
مصاحبه‌ها، تدوین هوشمندانه و طرح پرسش‌های 
انتقادی، همه دست به دست هم داده‌اند تا این فیلم 
به یکی از آثار شاخص جشنواره سینما حقیقت بدل 
شود.فرش ایرانی در این مستند، دیگر تنها یک کالا 
نیســت؛ بلکه نمادی از فرهنگ، هنر و تمدن ایران 
زمین است که در قاب سینما بار دیگر ارزش و معنای 

خود را به نمایش می‌گذارد. 

راش
مستند »راش« 
روایتــی تصویری 
از جنــگ ۱۲ روزه 
اســت؛ اثری که با 
انتخــاب عنوانی 
معنادار- »راش« 
به معنای تصاویر خام و دســت‌نخورده- قصد دارد 
تجربه‌ای بی‌واســطه از بحران و زندگی روزمره در 
دل جنگ ارائه دهد. شروع متفاوت فیلم، با تدوین و 
جابه‌جایی مکرر راش‌ها، نشان می‌دهد که سازنده در 
پی ساختاری غیرمتعارف است؛ ساختاری که بیش 
از آنکه به روایت خطی متکی باشد، بر تجربه زیسته 
مردم و لحظه‌های پراکنده تأکید دارد.»راش« فیلمی 
است که می‌خواهد خام و بی‌پیرایه باشد، اما در پسِ 
این ادعا، نشــانه‌هایی از سفارشــی بودن نیز دیده 
می‌شود. فیلمساز از یک موضوع جذاب یعنی جنگ و 

همچنین گزارش‌های میدانی و حضور در مکان‌های 
جذاب از لحاظ موقعیت جنگی اســتفاده کرده اما 
نتوانسته روایتی بی پیرایه و یکدست از جنگ دوازده 
روزه ارائه دهد و تنها از اسم جنگ و ژست بی طرفی 
برای جلب نظر و اعلام استقلال استفاده کرده است.

آگیرا
مستند »آگیرا« 
ساخته محمدصادق 
ر  د عیلی  ســما ا
نوزدهمین جشنواره 
ســینما حقیقت با 
استقبال چشمگیر 
مخاطبان مواجه شد و توانست عنوان پرمخاطب‌ترین 
فیلم جشنواره را به دســت آورد. تم »جستجو« یکی 
از الگوهای بنیادین در سینماســت؛ الگویی که از آثار 
کلاسیک تا روایت‌های مدرن بارها به کار گرفته شده 
و همواره مخاطب را درگیر کرده اســت. نمونه‌های 
متأخر آن در ســینمای ایران را می‌تــوان در فیلم 
»شنای پروانه« محمد کارت دید که در آن شخصیت 
حجت با بازی جواد عزتی نه به دنبال قاتل جسم، بلکه 
قاتل روح و روان نزدیکانش می‌گردد. »آگیرا« نیز بر 
همین الگو بنا شده است: جستجوی علی برای یافتن 
مادر واقعی‌اش. انگیزه و کشش اولیه وجود دارد، اما 
مشکل اصلی در ادامه مسیر رخ می‌دهد. فیلم به جای 
تمرکز بر نقاط عطف و لحظات کلیدی، وارد جزئیات 
بی‌پایان زندگی علی می‌شود و مخاطب ناچار است 
پرسش‌های بی‌ربط و باربط و همچنین واکنش‌های 
روزمره او را دنبال کند؛ امری کــه به جای تعمیق، 

باعث فرسایش انرژی تماشاگر می‌شود.

من جلال ‌آل‌احمد هستم
مســتند مــن 
جــال آل‌احمد 
هســتم با انتخاب 
هوشمندانه از نقطه 
آغــاز، یعنی مرگ 
مشــکوک جلال 
آل‌احمد، تماشاگر را وارد مســیری دورانی می‌کند 
که از پایان شروع می‌شود و دوباره به همان پایان ختم 
می‌گردد. این ساختار نه تنها تعلیق و کنجکاوی ایجاد 
می‌کند بلکه به شکلی اســتعاری نشان می‌دهد که 
مرگ جلال صرفاً یک واقعه نیســت، بلکه دریچه‌ای 

برای فهم جایگاه او در تاریخ روشنفکری ایران است. 
فیلمساز با این انتخاب، مخاطب را از همان ابتدا درگیر 
پرسشی می‌کند که پاسخ آن به سادگی یافت نمی‌شود: 
آیا مرگ جلال نتیجه فشارهای سیاسی و نقش ساواک 
بود یا حاصل شرایط فردی و اجتماعی پیچیده‌ای که 
او در آن زیست؟  بازنمایی شخصیت جلال در مستند 
نیز قابل توجه اســت. او به عنوان چهره‌ای جنجالی و 
جسور معرفی می‌شود؛ نویسنده‌ای که زاویه‌دار با غرب 
بود، روشنفکران غرب‌زده را نقد می‌کرد و در عین حال 
گرایش به دین داشت. این بازنمایی، جلال را نه صرفاً 
یک نویسنده بلکه یک پدیده اجتماعی نشان می‌دهد 
که در متن جامعه و سیاست ایران دهه‌های پرتنش 

حضور داشت.  

هویدا؛ یک پرتره صوتی
مستند »هویدا 
یک؛ پرتره صوتی« 
تلاشــی تازه برای 
بازنمایــی یکــی 
و  یــن  مهم‌تر ز  ا
در عیــن حــال 
بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران 
است؛ امیرعباس هویدا، نخســت‌وزیری که سیزده 
سال بر مسند قدرت نشست و سرانجام با دستگیری و 
محاکمه‌اش به نماد سقوط نظام پهلوی بدل شد. این 
مستند با انتخاب فرم »پرتره صوتی« و بهره‌گیری از 
نوارهای ضبط‌شده نزدیکان دولت و دوستان هویدا، 
رویکردی متفــاوت از آثار پیشــین در پیش گرفته 
است. اســتفاده از صداهای واقعی اشخاص حقیقی 
اعتبار پژوهشی اثر را افزایش داده و به مخاطب امکان 
می‌دهد با لحن و فضای گفتار نزدیکان هویدا ارتباط 
مســتقیم برقرار کند. صداها به‌مثابه ســند تاریخی 
عمل می‌کنند و روایت را از سطح بازسازی یا بازگویی 
صرف فراتر می‌برند. در کنار این، تصاویر طراحی‌شده 
بر اســاس نوارها، ترکیبی تازه میــان صوت و تصویر 
ایجاد کرده‌اند. با این حال،ضعــف در پرداخت ابعاد 
شخصی و روایت مرگ هویدا، تصویر او را ناقص باقی 
می‌گذارد. این مستند بیش از آنکه پاسخ دهد، پرسش 
می‌سازد؛ پرســش‌هایی درباره فســاد، ناکارآمدی، 
سقوط شــاه و نقش هویدا در این میان. شاید همین 
ویژگی، مهم‌ترین دســتاورد آن باشد: گشودن باب 
 گفت‌وگو درباره گذشته‌ای که هنوز سایه‌اش بر امروز 

سنگینی می‌کند.

در جشنواره نوآوری‌های جهانی سیلیکون ولی 
)۲۰۲۵ SVIIF(

محقق ایرانی مدال طلای نخبگان دنیا را 
به گردن آویخت 

جشــنواره بین‌المللــی 
اختراعــات ســیلیکون ولی 
۲۰۲۵( کــه   SVIIF (
توسط فدراسیون بین‌المللی 
مخترعــان )IFIA( برگزار 
می‌شــود یکی از مهم‌ترین 
رویدادهای جهانی نوآوری اســت. »مریم نوری بالانجی«، زن 
مخترع ایرانی مهمتریــن مدال طلای نــوآوری در جهان را در 
جشنواره ســیلیکون ولی )SVIIF ۲۰۲۵( برای اختراع یک 
داروی نوترکیب و دانــش بنیان به گردن آویخــت. به گزارش 
ایرنا؛ این مخترع متخصص جوان و بانــوی توانمند مناطق آزاد 
کشور برای دومین بار موفق به اختراع داروی نوترکیب و دانش 
بنیانی از ترکیبات قندی منحصر به فردترین گونه خیار دریایی 
)Holothuria Scabra( در شــمال سواحل جزیره قشم، 
کشور ایران شده است. این دارو که به صورت تزریقی یا خوراکی 
تهیه شد در مهار رشد سلول‌های سرطانی و حذف انواع تومورها 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این دارو برای استفاده در طب 
انسانی توسط این محقق ایرانی از همکاران سازمانی شورایعالی 
مناطق آزاد کشور و تیم همراه متخصصش از کشور کانادا اختراع 
شده که مقام اول جهانی و مدال طلای نخبگان دنیای فستیوال 
بین‌المللی و تخصصی اختراعات و نوآوری سیلیکون ولی ۲۰۲۵ 
کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا را برای تک تک اعضای مخترع 
این دارو به همراه داشته اســت. وی پیش از این نیز در جشنواره 
اختراع و نوآوری کائوشینگ ۲۰۲۳ کشور تایوان، مقام اول و مدال 
طلای جهانی ویژه و یک فول فاند افتخاری از کشــور فنلاند را از 
مسابقات مبتکران و مخترعان جهانی )WIPA( را از آن خود 

کرده بود.
    

در گفت‌‌وگو با مقام صنفی مطرح شد؛
جهش قیمت‌ها در بازار کاغذ ادامه دارد

بازار کاغذ تحریر تهران با 
جهش قیمت‌ها روبه‌رو شده 
اســت؛ به‌طوری‌کــه هر بند 
کاغذ ۷۰ گرمــی ۷۰ در ۱۰۰ 
از حدود ۲.۵ میلیون تومان به 
۲.۹ میلیون تومان و ۸۰ گرمی 
به مرز ۳.۵ میلیون تومان رسیده است. به گزارش مهر، فعالان بازار 
کاغذ، ریشــه اصلی این التهاب قیمتی را در مشکلات مربوط به 
تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک می‌دانند. به 
گفته آنان، بخش عمده کاغذ مصرفی کشور از طریق واردات تأمین 
می‌شود و حتی تولیدات داخلی نیز وابستگی بالایی به مواد اولیه، 
ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی دارد؛ موضوعی که باعث می‌شود 
هر نوسان ارزی، مســتقیماً بر قیمت تمام‌شده کاغذ اثر بگذارد.  
رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران،‌ نیز در همین راستا در گفت‌وگو 
با‌ خبرنگار ایلنا، گفت: قیمت کاغذ تحریر در ۱۰ روز گذشته بیش 
از ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که قیمت یک بند کاغذ 
از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۳ میلیون تومان رسیده 
است. این یعنی تقریباً ۲۵ درصد افزایش قیمت در مدت کوتاه 10 
روز. بابک عابدین، تاکید کرد: قیمت کاغذ کتاب و مطبوعات نیز 
افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت یک کیلو کاغذ کتاب 
که قبلاً حدود ۹۳ تا ۹۴ هزار تومان بود، اکنون به ۱۲۳ هزار تومان 

رسیده است. 
    

صدور حکم ۱۴ ماه زندان 
برای خبرنگار شهر قدس

در پی شکایت مطرح‌شده از 
سوی حسین مطهری، رئیس 
اداره اوقاف شهرستان قدس، 
دادگاه این شهرســتان رأیی 
علیه حسین کاظمی، خبرنگار 
محلی، صادر کرده اســت. بر 
اساس این رأی، وی به یک سال و دو ماه حبس تعزیری درجه شش 
و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی به حساب صندوق 
دولت محکوم شده است. طبق مفاد حکم صادره، این رأی ظرف 
مدت ۲۰ روز از تاریخ ابــاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران اعلام شده است. محور اصلی فعالیت‌های خبری 
این خبرنگار، بررسی روند عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس، 
روشنگری درباره نحوه اعلام و هزینه‌کرد مبالغ اعلام‌شده از سوی 
این اداره با اتکا به مدارک، مستندات و ادله قابل ارائه و همچنین 
مطالبه رسیدگی به مشکلات مردم در فرآیند »تبدیل به احسن« 
املاک اوقافی مسکونی و تجاری بوده است؛ فرآیندی که به گفته 
بسیاری از شهروندان، هزینه‌های تعیین‌شده آن فراتر از توان مالی 
آنان بوده و موجب بروز مشکلات جدی معیشتی و حقوقی برای 

مردم شده است. 
    

مجید انصاری: 
موتورسواری زنان خلاف قانون نیست 

معــاون حقوقــی رئیس‌ 
جمهــور، تاکیــد کــرد که 
موتورسیکلت‌ســواری زنان 
خلاف قانون نیســت و باید با 
تدبیر و واقع‌بینی این مسائل 
حل شــود تا از حاشیه‌سازی 
و تبعات اجتماعی جلوگیری شــود. مجید انصاری، در نشست 
هم‌اندیشی حقوق شهروندی با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری 
سریع و دقیق در حوزه مسائل زنان، از جمله موتورسیکلت‌سواری، 
اعلام کرد که این موضوع از نظر حقوقی ممنوعیتی ندارد و نیازمند 

سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و اجرایی است.
    

حمید طالقانی درگذشت
حمید طالقانــی بازیگر 
سینما و تلویزیون بعد از یک 
دوره بیماری درگذشــت. به 
گــزارش ایلنــا، پیکر حمید 
طالقانی امروز پنجشــنبه  در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
به خاک سپرده خواهد شــد. او که با فیلم دبیرستان مطرح شد، 
در فیلم‌هایی چون یاس‌های وحشی، بدون اجازه، مردی شبیه 
باران، آخرین مرحله، هفت گذرگاه، خط آتش، ســپیدیال، بیا 
با من، قربانــی، آری چنین بود، گل‌هــای داوودی، به او بگوئید 
دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند هنرنمایی کرده است. 

یادش گرامی

مروری بر آثار پرمخاطب، مهم و جنجالی جشنواره نوزدهم سینما حقیقتاخبار فرهنگی

سینما حقیقت ۱۴۰۴؛ جشنواره‌ای میان واقعیت و سفارش
محمد تقی‌زاده

اوشان محمودی در نمایش »شهر گناه« به نهاد خانواده می‌پردازد 
و روایتگر رابطه‌ای پر از چالش می‌شــود که مابین فرزندان با پدر وجود 
دارد. پدری که نقش او را یک زن بازی می‌کند و به نوعی سیاست اجرایی 
کارگردان را نسبت به جنسیت شخصیت‌هایش آشکار می‌کند. به دیگر 
سخن، اجرا با رویکردی پسامدرنیستی به مقوله جنسیت، از مرزبندی‌های 
زنانه و مردانه عبور کرده و با سیالیت دائمی، نقش‌ها را به بازیگران زن و 
مردی می‌سپارد که بنابر ضرورت و یا حتی شانس و شاید بازیگوشی، قرار 
است جنسیتی متفاوت از مرد یا زن بودن خود را بازی کنند. در نتیجه این 
مکانیسم اجرایی، تمامی بازیگران این امکان را می‌یابند که فارغ از جنیست 
خویش، زنانه یا مردانه بر صحنه حاضر شده و در راستای ابهامی حرکت 
کنند که قرار است قطعیت مناسبات و روابط را نفی کند. فضای گروتسک 
حاکم بر اجرا، با آن گریم‌های اغراق شده و ژست‌های بدنی ماشینی، در 
دقایقی از اجرا به واقع هولناک و هراس‌آور است. توگویی در این خانه که 
محصور آب دریا است و بنا شده بر جزیره‌ای دور از شهرهای بزرگ، اعضای 
خانواده‌ای روزگار می‌گذرانند که گذشته‌شان چیزی به غیر از سرکوب، 
انقیاد و گناه نبوده است. آنان همیشه سوپ ورمیشل می‌خورند و در طول 

اجرا مدام بر صورت یکدیگر سیلی می‌نوازند. 
   اگر بپذیریم که این اجرا به مســئله جایگاه نمادین پدر در ساختار 
خانواده می‌پردازد آن‌گاه می‌توان بر این نکته تاکید داشت که بار دیگر 
با روایتی مواجه هستیم که با تقلیل یافتن تدریجی قدرت پدر، فرزندان 
فرصت می‌یابند با تروماهای گذشته به نوعی تعیین تکلیف کرده و روایتی 
تازه از آن دوران سرشار از تلخی که بر مدار تنبیه بدنی و تحمل‌ناپذیری 
سرکوب کلامی بنا شده بود ارائه کنند. صد البته این روایت نوین نمی‌تواند 
به تمامی تاریخ خانواده را تغییر دهد و گذشته را به مثابه امر سپری‌نشده، 
از نو صورتبندی کند. نتیجه این مجادله روایت‌ها، بازنمایی کابوس‌وار 
حوادث خانواده است بی‌آن‌که یکی از گفتارها بتواند تفوق یافته و گذشته 

را رستگار کند.

   رویکرد اوشان محمودی به خانواده کمابیش مبتنی است بر همان 
کلیشه همیشگی که در این سال‌ها به کار گرفته شده و بسیاری از آثار 
داستانی، تئاتری و سینمایی را به امری پیش‌بینی‌پذیر بدل کرده است. 
به عبارت دیگر اینجا هم بحران در داخل خانواده آغاز شــده، گسترش 
یافته و در صورت امکان حل و فصل می‌شود. خبری از »غریبه« یا همان 
»دیگری« که ناگهان حضور یافته و نظم امور را بیش از پیش برهم زند 
مشاهده نمی‌شود. با آن‌که از فردی صحبت به میان می‌آید که گویا با مادر 
خانواده رابطه‌ای خارج از عرف برقرار کرده و موجب خشم پدر و ارتکاب 
جنایت توسط او شــده اما حضور این فرد که از خارج ساختار خانواده 
می‌آید، عینیت صحنه‌ای چندانی در زمــان حال اجرا نمی‌یابد و برای 
مخاطبان، ملموس و باورپذیر نمی‌شود. از یاد نبریم که اغلب اجراهای 
انتزاعی که امر تاریخی و وضعیت اجتماعی را در هالــه‌ای از ابهام قرار 
می‌دهند و میل ندارند این مسئله را آشکار کنند که شخصیت‌هایشان 
تحت چه نظام سیاســی زندگی کرده و با چه نوع قــرارداد اجتماعی 
روابط خود را با دیگران تنظیم می‌کنند. این اجراها در اکثر مواقع در دام 

نمادگرایی محافظه‌کارانه افتاده و تقلیل‌گرا می‌شوند. فرمی از انتزاع‌گرایی 
که از قضا بسیار هم جذاب به نظر می‌رسد و از نظر تولیدکنندگانش، داعیه 
جهانشمولی دارد و می‌خواهد تمامی زمان‌ها و مکان‌ها را نمایندگی کند. 
اما شاید واقعیت ماجرا این باشد که از این طریق بتوان دستورات پنهان 
و پیدای ممیزی را دور زد و راهی برای عبور از محدودیت‌ها یافت. نتیجه 
اما در اکثر اوقات برساختن یک جهان نمادین است که برای مثال فیگور 
»پدر« در آن یادآور سیاستمداران مستبد بوده و فرزندان، بازتابی از رعیت 
سرکوب‌شده. این الگو در نمایش »شهر گناه« هم به شیوه‌های مختلف به 
کار گرفته شده و رابطه پرتنش فرزندان با والدین، چیزی بیش از مناسبات 

معمول اعضای یک خانواده نشان داده می‌شود. 
    در فضــای عمومــی جامعه کــه بیــش از پیش گرفتــار انواع 
فروبستگی‌های اجتماعی و فراز و فرودهای سیاسی است، ژست‌های 
گروتسک بازیگران و نورپردازی اکسپرسیونیستی اجرا، به این تفسیرهای 
به اصطلاح نمادگرایانه میدان می‌دهد. بن‌بستی که در حال و روز نمایش 
مشاهده می‌شود و مبتنی است بر عدم خروج از بحران، در همین راستا 
معنا می‌یابد. این‌که پدر با تمام رنگ‌پریدگی و از دســت دادن اقتدار، 
همچنان حضور دارد و حتی غرق‌شدن‌اش در دریا، نتوانسته این چرخه 
باطل را به تمامی بشکند. البته در پایان نمایش، شاهد هستیم که چگونه 
بازیگران زنی که نقش فرزندان را بازی می‌کنند بر روی میز غذاخوری 
رفته و با بدن‌هایی آزاد و رها، مقابل حضور رنگ‌پریده پدر می‌رقصند. 

اما این سبک‌بالی بدن‌ها در مقابل ایده تکرارشونده وضعیت متصلب 
خانواده نیروی چندانی از خود بروز نداده و نمی‌تواند ساختار ناعادلانه 

موجود را بگسلد.
به لحاظ اجرایی با نمایشــی منظم و مدیریت‌شده روبرو هستیم. 
حرکات بازیگران، نورپردازی صحنه، استفاده از موسیقی و تصویر، در 
خدمت ایده مرکزی اجرا است که می‌بایست بر اساس دیسیپلین مدنظر 
کارگردان باشد تا روایت چرخه‌ای به خوبی اجرا شده و گرفتار امر بداهه 
نشود. استفاده از دو بازیگر برای یک نقش، بر ریتم کار اثر مثبت گذاشته 
و این فرصت را فراهم می‌کند که هویت‌های سیال جنسیتی به تناوب و 
ضرورت بر صحنه حاضر شده و بر ابهام گذشته بیفزایند. اوشان محمودی 
در مقام کارگردان به شهادت اجراهایی که در این سال‌ها داشته، نشان 
داده که موافقتی با امر بداهه ندارد و ترجیح می‌دهد روال اجرا مبتنی بر 

متن  نمایشنامه باشد. 
    بازیگرانی چون داریوش رشــادت، علی تاریمی، شیرین جروقی، 
شکوفه حیدریان و مریم بصیری‌فر در این پروژه حضور داشته و توانسته‌اند 
با مهارت فضای گروتسک و اکسپرسیونیستی نمایش را رویت‌پذیر کنند. 
شخصیت‌هایی که این بازیگران ایفا می‌کنند ترکیبی است از تناقضات 
پیچیده رفتاری که در ابتدا ســاده می‌نماید اما در ادامه ناگهان غامض 
می‌شود و بازتابی است از فرادستی و فرودستی آدم‌ها در نسبت‌ با دیگر 

اعضای خانواده. 
درنهایت می‌توان گفت با اجرایی مهندسی‌شده مواجه هستیم که با 
طراحی صحنه کمینه‌گرایانه‌اش، توانسته مخاطبان خویش را کمابیش 
راضی نگه دارد و آنان را به خلوت خانه‌ای رهسپار کند که گرفتار بحران 
اخلاقیات انسانی است و زوال اعتماد و غیاب صمیمیت. اما این اجرا هم 
به مانند بسیاری از نمایش‌هایی که به مناســبات خانواده می‌پردازند 
روایتی است از بن‌بست و فقدان ایده خروج و رهایی. تروماهای گذشته 
به میانجی فرزندان احضار می‌شود تا شاید رازهای مگو آشکار و امکان 
ادامه دادن زندگی روزمره فراهم شود. نمایش »شهر گناه« توان خروج 
از انسداد ساختاری وضعیتی را که بازنمایی می‌کند ندارد و فرجام کارش 
همچون آغازش بر اساس ایستایی است. با آن‌که شخصیت‌ها در انتها 
همان نیستند که در ابتدا بودند اما کلیت ماجرا همان است که گفته شد: 
راهی به بیرون از این هزارتــو وجود ندارد و همچنان نیروهای متصلب 
گذشته بر اینجا و اکنون سلطه دارند. شاید اتصال با نیروهای بیرون از 
خانه که از اجتماع شهری می‌آیند این امکان را فراهم کند که جهانی تازه 
فرا رسد و امکان بخشایش یا عقوبت منصفانه فراهم شود. شرط لازم و 
 کافی این امر، داشتن ایده خروج و سبک کردن بار سنگین گذشته تروما

تیک است.

درباره نمایش »شهر گناه« اوشان محمودی

بن‌بست خانوادگی با طعم گروتسک 

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


